
•مريم سعید خواه
• تصويرگر: پريزاد جمالی فیلوقورقوری
فیلوتاصبحخوابشنبرد.هيچرخیدوچرخید.صدايعجیبيازتويشکمشميآمد:
قور...قــور...یادقورباغهیکناربرکــهافتاد.صبحزوددویــدورفتپیشدکترفیلا.

دکترازفیلوپرسید:»چيشدهفیلو؟نکندبازسرماخوردهاي؟«
فیلوبانگرانيگفت:»نه!فکرکنمیکقورباغهراقورتدادهام!«

دکترفیلابلندبلندخندیدوگفت:»مگرميشودفیلو!؟«
فیلوگفت:»آخرصدایشراازتويشکممميشنوم.«

دکترفیلاگوشــيراگذاشترويشــکمفیلووخوبگوشکرد.بعدگفت:
»اینکهفقطصدايآباست.بگوببینمچيخوردهاي؟«

فیلوکميفکرکردوگفت:»اوّلازبرکهآبخوردم.بعدکمیشــاخهو
برگخوردم.دوبارهآبخوردم.بعدموزخوردموبازآبخوردم.«

دکترگوشهایشراتکانتکانداد،خندیدوگفت:»فهمیدم.قورباغه
رانخوردهاي!فقطبینغذا،زیاديآبخوردهاي!«

فیلوگفت:»بیچارهشکمم.برایهمینقورقورمیکرد.قولمیدهمدیگر
وسطغذازیادیآبنخورم.«

چیبهتره؟


